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 خرید و فروش رویا 
در خانه فالگیرها!

این هفته از مراجعــه دختری به فالگیر برای شــنیدن خبرهای 
خوب، پسر پنج ساله ای که اخلاقش سگی است و دردسرهای 

مادری که پسرهایش معتادند، خواهید خواند.

 اخلاق سگی بچه 5 ساله!
در مطب منتظر مراجع بعدی هســتم که احمدرضای پنج ساله 
با یک رگبار بزرگ اســباب بازی، شــلیک کنان وارد می شــود. 
دست هایم را به نشانه تسلیم بالا می گیرم و می پرسم: »چه کار 
می کنی؟« می گوید: »می خواهم بکشــمت.« می پرسم: چرا؟ 

می گوید که چون بهم قرص دادی.
از او می خواهم، بنشــیند تا حرف بزنیم. به مادرش که حالا دم 
در رســیده اســت، می گویم ما را تنها بگذارد. می پرسم که چرا 

برایت دارو نوشتم؟ 
با لحن لات گونه ای که نشان از تقلید از یک بزرگ تر دارد، می 

گوید: »چون اخلاق سگی داشتم.«
 می گویم: »اخلاق سگی چیز خوبیه؟« که جواب می دهد نه بابا. 
می گویــم: »و حالا کــه دارو می خوری، چطــوری؟«، می گوید: 

»خوش اخلاقم.«
 با حال گله می گویم: »پس داروهای من خوب بودن، اون وقت 
تو می خوای من رو بکشــی چون خوش اخلاق شدی.« مظلوم 
نگاه می کند، اسلحه اش را زمین می گذارد و می گوید: »دیگر 
نمی کشــمت.« به همیــن راحتــی. کاش دنیــای آدم بزرگ ها 
هم به همیــن راحتی بود. شــاید اگر بلــد بودیم حــرف بزنیم و 
حرف بشــنویم، این قدر با همسر، دوســت و همکارمان مشکل 

نداشتیم.

 حراج جوانی
می گوید 50 ساله ام اما بیشتر می زند. دست هایش را روی میز 
مطب می گذارد: »دستامو نگاه کن دکتر.« به دست هایش نگاه 
می کنم. مردانه است و کار کرده. می گوید که دلم می خواهد در 
خانه لاک بزنم ولی نه به این دست های مردانه. یک روزی لطیف 
بود. دلم هوس آرایش کرده، کو وقتش؟ دلم خنده می خواهد، 
کو رمقش؟ ســه تــا پســر دارم از صبح تا شــب مجبــورم در خانه 
های مردم کار کنم تا هزینه موادشــان را جور کنم. می پرســم: 
»همســرتون؟« که می گوید: »مُرده.« زنی در خانــه های مردم 
جوانی اش را حراج می کند چون مردان خانه اش مرد نیستند.

  خرید و فروش رویا!
در مهمانی، آرام کنــار من می نشــیند و در گوشــم زمزمه می 
کند: »هفته ای یک بار پیش فالگیر می روم. فال می خرم. همه 
میگن این چه کاریه؟«. می پرســم که چی بهــت میگه؟ جواب 
می دهد: »میگه میری ســفر، یه اتفاق خوب برات میفته، یکی 
هســت که خیلی نگرانته، تا چند وقت دیگه یــه خبر خوب می 
شــنوی.« می گویم که تــا حالا خبر بــد هم بهــت داده؟ جواب 
می دهــد: »اوایل چند بــار گفت ولی هــر وقت اتفاقــات بد رو 
می گفت، تا چند هفته نمی رفتم ســراغش. الان فقط خبرای 

خوب رو میده.« 
به او می گویم: »تو برای فال پول نمیدی عزیزم. تو رویا می خری 
... و رویا فروشِ تو خوب می داند رویاهای قشنگ را بهتر آب می 

کند. دنیاست دیگر، یکی رویا می خرد و یکی می سازد.«

خاطرات یک مشاور فوبیای از دست دادن پدر و مادرم را دارم

مشکلی داشتم که بعد از فوت مادر دوستم، حادتر هم شده است. دختری 14 ساله ام و به شدت فوبیای از 
دست دادن پدر و مادرم را دارم به طوری که اگر در شیرین ترین لحظات زندگی ام هم این فکر به ذهنم 

خطور کند، درگیرش می شوم و بغض ام می گیرد. این مشکل قابل درمان است؟

برای تشخیص دقیق درباره مسئله ای  مشاوره 
كــه مطــرح كردیــد، نیــاز بــه اطلاعات فردی

بیشــترى از شــما داریــم امــا باتوجه به 
سوال تان به نظر می آید كه هم اینک با 
یك نوع اضطراب مواجه هستید. در ادامه مطلب، نکاتی را 

مطرح می کنم.

 به احتمال زیاد درگیر نوعی اضطراب هستید
اضطراب ها می توانند به شكل های مختلف ظاهر بشوند. 
این اضطراب ها مــی تواند به صورت نگرانــی هایی درباره 
از دســت دادن نزدیكان، عملكردهای تحصیلی و كاری یا 

پیش بینی اتفاقات منفی در آینده باشد.
 گاهی اوقــات افراد از این كه این افكار را درباره از دســت 
دادن نزدیكان شان دارند، دچار احساس گناه می شوند 
یا ممكن اســت احســاس كنند كه غیــر طبیعی هســتند. 
این نوع اضطراب ها كاملا شــناخته شــده اســت و درمان 
های موثرى بــرای آن ها وجــود دارد. با توجه بــه اهمیت 
نوع درمان، از شــما خواهش می کنم به یک روان شناس 

باتجربه مراجعه كنید.

  استقلال فردی تان را افزایش دهید
در کنار اقدامات درمانی و با توجه به این که در سن نوجوانی 
هستید، لازم است که مهارت هایی را برای گسترش دنیای 
فردی خود کسب کنید. یکی از این مهارت ها، تمرین برای 
افزایش اســتقلال فردی اســت. برای این کار می توانید از 
امور روزمره و فعالیت های کوچک شــروع کنید و با نظارت 
والدین مســئولیت هایی را به عهده بگیرید زیرا گاهی این 
ترس ها ناشــی از نگرانی افــراد درباره توانایــی خود برای 

مستقل شدن و دور شدن از والدین است.

  در روابط دوستانه تان بازنگری کنید
روابط دوستانه نیز یکی از راه های مهم درجهت گسترش 
دنیای فردی در ســن نوجوانی اســت. در روابط دوستانه 
خود بازنگــری کنیــد. روابط دوســتانه ســالم در مقابله با 
اضطراب ها و ایجاد سلامت و نشاط بیشتر به ویژه در سن 
نوجوانی نقش مهمی دارد. با کمک خانواده فضایی برای 
فعالیت های مشــترک تفریحــی و علمی با دوســتان خود 
فراهم کنید تا کم شــدن این نوع از اضطراب را در زندگی 

تان احساس کنید.

فهیمه ملکی  |  روان شناس بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

نگاهی روان شناسانه به داستان جالب پیامک بازی یک پیرزن در اتوبوس

توهمی شیرین یا مردی وابسته؟

  با بی حوصلگی کیفم را از بین جمعیت کشیدم، هنوز یک صندلی خالی 
داستان

 
در اتوبوس بود. خودم را کنار زن میان سال جا دادم. شروع کرد به 
سوال پرسیدن درباره موبایلش. گفت: »بیا دخترم من بلد نیستم با 
این موبایل اس ام اس بدم.« موبایل دکمه ای قدیمی را ازش گرفتم 
و با زحمت جملاتی را که تند و پشت سر هم می گفت، تایپ می کردم: »علی جان، دلم واست 
تنگ شده، بیا بهم سر بزن. مگه من کسی رو جز تو دارم؟ هر روز چشم هام به درِ که تو از راه 
برسی. واست پول کنار گذاشتم بیا ببر، چشم انتظارتم.« دلم برای زن سوخت. می خورد 50 

و چند ساله باشد. با خودم گفتم که حتما یک پسر دارد و از وقتی ازدواج کرده، این قدر درگیر 
کار و زندگی شده که وقت زیادی ندارد به مادرش سر بزند.

روز بعد هم زن را دیدم. با این که جای دیگری از اتوبوس نشستم، صدایم کرد تا اس ام اسش 
را تایپ کنم. همان حرف های قبلی و همان احساسات مادرانه رقیق. آخر تایپم گفتم: »علی 
پسرتونه؟« گفت: »نه، نامزدمه قراره با علی ازدواج کنیم اما خانواده اش و خواهرهاش نمی 
ذارن.« چشم هام گرد شد و به افق خیره شدم. خانواده ام نمی ذارن؛ حرف همیشگی مردها 

حتی تا 50 یا 60 سالگی!

سمیه کمالیان| روزنامه نگار

خاطرات جالب 5 نوجوان از روزهایی که برای شرکت در یک آزمایش اجتماعی نباید به شبکه های اجتماعی سر می زدند

زندگی بدون گوشی، شادتر و پربازده تر اما غیرممکن!
آنا مایر، 13 ساله

من فیس بــوک نــدارم. هیچ کــدام از دوســتانم فیــس بوک 
ندارند، پس فکر نکنم داشــتن فیس بوک برای من فایده ای 
داشته باشد. واتس اپ دارم اما از آن استفاده نمی کنم. بیشتر 
اینستاگرام می روم. به جای پیامک از آن استفاده می کنم چون 
رایگان است. تنها عکس سلفی که دارم، عکس پروفایلم است؛ بیشتر 
عکس هایم از کارهایی هستند که انجام می دهم. مامان بزرگم همیشه 
می گوید: »شبکه های اجتماعی کتاب خودستایی نیستند«. فکر می 
کنم حضور در شبکه های اجتماعی بســیار مفیدتر از تلویزیون دیدن 
اســت چون حداقل با افراد دیگر حرف می زنید. ما در خانه تلویزیون 
نداریم. معمولًا خانوادگی هفته ای یک بار سریالی را آنلاین تماشا می 
کنیم. مثلًا الان مشغول تماشای سریال »پارک ها و تفریحات« هستیم.

 وقتی گوشی را کنار گذاشتم
یک هفته ای که بدون شبکه های اجتماعی گذراندم واقعاً خوب بود. 
وقتی کلی زمان را صرف چک کردن شــبکه های اجتماعی می کنم، 

در همان لحظۀ انجام این کار خوشــحال هســتم اما بعدش، حس می 
کنم یک ســاعت هیچ کاری انجام نــداده ام. در این یــک هفته، خیلی 
بیشتر فلوت تمرین می کردم. یکی از آن کتاب های رنگ آمیزی بزرگ 
سالان دارم که معمولًا به آن نگاه نمی کنم اما سراغ آن هم رفتم و وقت 
خیلی بیشتری صرف ترســیم در دفتر طراحی ام می کردم. به محض 
این که به خانه می رســیدم تکالیفم را انجام می دادم؛ خب، نه این که 
به محض رسیدن اما به هرحال انجامش می دادم. به مامانم هم کمک 
می کردم. فکر کنم والدینم از این لذت می برند که من بیشتر کنارشان 
هستم. تنها نکتۀ منفی این بود که وقتی بعد از مدرسه به خانه می آمدم، 
فکر می کردم »وای، تا چندین ساعت نمی تونم با دوستام حرف بزنم«. 
ناخواســته به این فکر می کردم که آن ها بدون من چه می کنند. کنار 
گذاشتن شــبکه های اجتماعی باعث شد احســاس مثبت تر و خوش 
بینی بیشتری داشته باشم اما بااین حال زندگی بدون آن سخت است. 
وقتی حوصله ات سر می رود، رسانۀ اجتماعی چاره ای ساده است. یک 

لحظه آن را باز می کنید و همه چیز آن جاست.

جنیس داکاستا، 18 ساله
زندگی ام را قبل از راه اندازی شــبکه هــای اجتماعی به یاد 
نمی آورم. از همان دوران ابتدایی در فیس بوک بودم. الان 
واتس اپ و توئیتر دارم. در آن جا خیلی فعال هستم و دوست 
دارم چیزهایی دربارۀ وبلاگم پست کنم. مرتباً فیس بوک و ایمیل 
هایم را چک می کنم اما از این ها بیشــتر برای کار اســتفاده می کنم. 
بدون شــبکه های اجتماعی، مطمئن نیســتم بدانیم بایــد دربارۀ چه 
حرف بزنیــم؛ درواقع شــبکه های اجتماعی مــا را به گفــت وگو وامی 
دارند. عاشق این هم هستم که ویدئوهای واکنش را در یوتیوب تماشا 
کنم، ویدئوهایی که در آن افراد درحال تماشــای چیزی دیگر هستند 
و شــما واکنش آن ها را نگاه می کنیــد. احتمالًا به دلیل ایــن که واقعاً 

نظرات بقیه را دوست دارم.
 وقتی گوشی را کنار گذاشتم

وقتی آزمایش را آغاز کردم، شروع ناموفقی داشتم. با دوستانم بودم و 

می خواستیم به سینما برویم. ناگهان دیدیم تمام اتوبوس ها مسیرشان 
را عوض کرده اند؛ دوستانم می گفتند شبکه های اجتماعی هم دیوانه 
شده اند، به همین دلیل باید چک می کردم. ظاهراً کسی را با چاقو زده 
بودند. کسی نبود که من بشناســمش. صبح روز بعد، سراغ گوشی ام 
رفتم و قبل از این که حتی راجع به آن فکر کنم، گوشــی را چک کردم. 
بعد از آن، مجبور شــدم تمام اپلیکیشــن ها را حذف کنــم. در چند روز 
اول، شب ها استرس زیادی داشتم. نمی دانستم چه خبر است. در این 
مدت، هم خیلی پربازده بودم و هم حوصله ام سر می رفت. نه کتاب می 
خواندم و نه تلویزیون می دیدم. استفاده از فیس بوک تولد دوستانم را 
یادم می اندازد، چــون فکر کنم هیچ فردی وقت نــدارد تولد بقیه را به 
یاد بسپارد. به دلیل دوربودن از شبکه های اجتماعی، یکی از بهترین 
دوستان دوران راهنمایی ام جشن تولد داشت و من آن را از دست دادم. 
لحظۀ ناخوشایندی بود وقتی به شبکه های اجتماعی برگشتم و او به 

من گفته بود که 18 ساله شده است.

هنری باتن، 16 ساله
گوشی ام همیشــه با من اســت. بیشــتر برای فیس بوک از آن 
استفاده می کنم به خصوص فیس بوک مسنجر. ما چندسال 
پیش از ولز به انگلیس اسباب کشی کردیم و این بهترین راه برای 
حفظ ارتباط با دوستان و آشنایان بود. برای برنامه ریزی خیلی چیزها 
هم از آن اســتفاده می کنم، مثلًا هم اکنون روی یک پروژۀ رسانه ای در 
مدرسه کار می کنم و یک گروه چت دارم برای افرادی که بخشی از فیلم 
ام هستند تا برنامه های کاری را تنظیم کنیم. پس استفادۀ من از آن بسیار 
پربازده اســت. شــاید در روز حداقل چهار ســاعت آن جا هستم، اما فکر 

نمی کنم توجهم را زیاد به خود جلب کند.
  وقتی گوشی را کنار گذاشتم

کنار گذاشــتن آن ســخت تر از چیزی بود که فکر می کردم. در روز اول، 
بیدارشدن مشکلی نداشت چون صبح معمولًا فرصتی برای استفاده از 
شبکه های اجتماعی ندارم اما وقتی بعد از مدرسه به خانه آمدم، متوجه 
شدم که هیچ کاری ندارم که انجام دهم. حدود 10 دقیقه روی تختم دراز 

کشیدم و دایم می گفتم »ای باباااا!« بعد پیش خودم فکر کردم مشکلی 
نیســت، به جزوه های مدرســه نگاه می کنم. در آخر، حدود یک ساعت 
زودتر از وقت معمول می خوابیدم و شاید دیرتر هم بیدار می شدم، چون 
حس نمی کردم که باید زمان بیدارشدنم را جایی ثبت کنم. روز اول تازگی 
داشت و مشکل نبود اما چند روزِ بعد یکنواخت و کسل کننده بود. دوستانم 
می گفتند زمان مناسبی را برای انجام این کار انتخاب نکرده ام، چون در 
آن هفته جر و بحث شدیدی در گروهم پیش آمد. البته درگیریِ آن چنانی 
در دنیای واقعی رخ نداد اما ظاهراً حرف های پرخاشــگرانه و واکنشــیِ 
زیادی در فضای مجازی زده شده بود که همه به جز من از آن خبر داشتند. 
وقتی شبکه های اجتماعی ام را دوباره فعال کردم، دیدم که صدها پیام در 
گروه های چتم هست، اما نمی توانستم تمام آن ها را بخوانم. چیزهایی در 
این گروه ها هست که هیچ وقت از آن ها خبردار نخواهم شد. تصمیم ندارم 
بخوانم شــان. فقط فرض را بر این می گیرم که همه مرا دوست دارند.  با 
این حال دیگر خاموشش نمی کنم. گرچه پربازده تر بودم اما حس انزوای 

خیلی بیشتری داشتم. 

سم لیچ، 14 ساله
 اولین گوشــی ام را وقتی 10 ســاله بودم گرفتم. گوشــی 
قدیمــی بابابزرگم بود، بــه همین دلیل اینترنت نداشــت. 
حالا یک آیفون ۶ اس دارم. صبح ساعتش را نگاه می کنم و 
به دوستانم پیام می دهم تا ببینم می آیند با دوچرخه به مدرسه 
برویم یا نه. از مدرســه هم کــه برمی گردم، بــا آن پیام هــا را چک می 
کنم، آهنگ گوش می دهم، شاید هم تحقیق تکالیفم را انجام دهم. 
بستگی دارد بعد از مدرسه بیرون بروم یا نه. اگر بروم، احتمالًا گوشی 
ام حدود یک ســاعت از من وقت بگیــرد اما اگر خانــه بمانم این مدت 
خیلی طولانی تر اســت. زمان زود می گذرد. چند شب پیش، حدود 
ساعت 6 گوشی را گرفتم و در چشم به هم زدنی دیدم ساعت 8 است. 
والدینم با این مسئله مشکلی ندارند، به این شرط که اول تکالیفم را 
انجام دهم، قانون این است. بیشتر از همه از اسنپ چت و اینستاگرام 
استفاده می کنم. در اینســتا ۴۰۰ نفر را دنبال می کنم. بیشترشان 
آدم های معروف هستند یا کسانی که ویدئوهای خنده دار به اشتراک 

می گذارند.
 وقتی گوشی را کنار گذاشتم

به دوستانم گفتم که می خواهم رسانه های اجتماعی ام را سه شنبه 
کنار بگذارم. روز چهارشــنبه بعد از مدرســه این کار را کــردم. واقعاً 
نگران بودم حوصله ام سر برود، به خاطر همین به مادرم گفتم برویم 
خرید. پنج شنبه بعد از مدرسه، رفتم گردش. جمعه هم همین طور، 
فقط برای این که خودم را مشغول کنم. شنبه صبح دوستانم مجبور 
شدند بیایند در خانه مان تا مرا ببینند. بیرون رفتن بدون گوشی بامزه 
بود، چون من ساعت ندارم و دایم از دوستانم می پرسیدم ساعت چند 
است. نوتیفیکیشن ها همین طور از دستم می رفتند اما نمی توانستم 
به آن ها نگاه کنم. خیلی سخت بود. روز شنبه بود که دیدم همه دارند 
دربارۀ فوتبال حرف می زنند و فکر کردم »دیگه نمی تونم نگاه نکنم«. 
این طور بود که دوباره همه چیز را راه انداختــم. تجربه خوبی بود که 
چند روز بدون شــبکه های اجتماعی بودم  اما فکر نمــی کنم بتوانم 
بیشتر دوام بیاورم. خرجم بیشتر می شد. شاید یک روز دوباره امتحان 

کنم، نمی دانم. شاید یکی دو سال بعد.

ال مور، 17 ساله
حدود یک ســال پیش، فیس بــوک را به مــدت 40 روز کنار 
گذاشتم. بد هم نبود. فکر می کنم اراده خوب و زیادی دارم. 
می دانم وقتی اینترنت را از گوشی ام برمی دارم، پربازده تر می 
شوم. این را هم می دانم که شاید باید همیشه این کار را بکنم، اما 
خب، نمی کنم. در یک روز عادی، احتمالًا ۲۰ دقیقه هنگام بیداری در 
صبح مشغول آن هستم و اگر واقع بین باشم، نزدیک به دو ساعت دیگر 
هم در شب آنلاین می شــوم اما همزمان کارهای دیگری هم می کنم. 
بیشتر از همه، از فیس بوک مسنجر برای چت های گروهی و سازمان 
دادن به کارها استفاده می کنم اما در اینستاگرام، اسنپ چت، توئیتر 

و اسکایپ هم هستم.
 وقتی گوشی را کنار گذاشتم

این بار کنار گذاشتن همه چیز خیلی خیلی ســخت تر بود. واقعاً فکر 
می کردم نمی توانم موفق شوم. به محض این که از مدرسه خارج می 
شدم، نمی توانستم با هیچ کدام از دوستانم حرف بزنم، مگر این که با 
تلفن ثابت با آن ها تماس می گرفتم. شاید خیلی کمتر هم با افراد قهر 
می کردم، چون در فیس بوک ســوءتفاهم زیاد پیش مــی آید اما خب 
فکر می کنم از بعضی دوستانم هم دور شدم. در پایان هفتۀ دوم، کاملًا 
از این قضیه ناراحت بودم. یک شب با برادرم بحثم شد و می خواستم 
با دوســتم راجع به آن داد و بیداد کنم اما نمی توانســتم. مجبور بودم 
همین طور فقط در اتاقم بنشــینم. خیلی احســاس تنهایی داشــتم. 
کمی نگران بودم که افراد فراموشم کنند. هرچند خیلی سخت بود، 
خیلی خوشحالم که این تصمیم را گرفتم. خیلی چیزهای کوچک بهتر 
شد. انگار زندگی ام جمع وجورتر شد. زمان این تصمیم هم خوب بود، 
چون شروع تمام امتحاناتم بود، به همین دلیل بسیار متمرکزتر بودم 
و تمام تکالیفم را سر وقت انجام می دادم. بیشتر به باشگاه می رفتم. 
خروج از شبکه های اجتماعی باعث شــد به لحاظ فیزیکی احساس 
خیلی بهتری از خودم داشــته باشــم. بهتر می خوابیدم. وقت خیلی 
بیشتری می گذاشتم تا برای خودم آشپزی کنم. متأسفانه وضعم آن 
قدر بد شده بود که نه آشــپزی می کردم و نه با خانواده ام می نشستم 

و حرف می زدم. 

وقتی تلفن همراه و  محوری
اینترنــت فراگیر 
شد و همه را معتاد 
کرد، حدودا زندگی 
همه انسان های کره خاکی را به قبل و بعد 
خودش تقســیم کرد البته به جز زندگی 
کودکان و نوجوانانی که اصلًا دوران ماقبل 
تلفن های هوشمند را تجربه نکرده اند و 
نمی دانند زندگی بدون اینترنت چه معنایی 
می تواند داشته باشد. به گزارش سایت 
ترجمــان، »رزی آیفولــد« در »گاردین« 
نوشت که یک تحقیق از پنج نوجوان 13 تا 
18 ساله خواسته تا برای هر مدتی که می 
توانند، گوشی هایشــان را کنار بگذارند و 

بگویند چه اتفاقی برایشان می افتد.

گروه خانواده و مشاوره

  این تحقیق چه ضرورتی دارد؟
دو ســوم از نوجوانان 12 تا 15 ساله در 
دنیای امروز، گوشــی هوشــمند دارند. 
این رقــم بــرای نوجوانان بــالای پانزده 
سال ۹۰درصد اســت. زیر 16 ساله ها 
به طور متوســط ســه ســاعت از روزشان 
را آنلاین ســپری مــی کننــد، رقمی که 
امسال برای اولین بار از زمان تلویزیون 
تماشــاکردن جلــو زد. ایــن نوجوانــان 
ویدئوهــای یوتیوب را تماشــا می کنند، 
در اینســتاگرام )بــا ۴۰۰ میلیون کاربر 
در جهــان( مــی چرخنــد، روی فیــس 
بــوک )1.5 میلیــارد کاربــر( مطلــب به 
اشــتراک می گذارنــد و در اســنپ چت 
)۱۰۰ میلیون کاربر( می پلکند. تجربه 
نوجوانــیِ این افراد به نحوی شــکل می 
گیرد که تفاوتی چشــمگیر بــا تجربیات 
والدین شان دارد، والدینی که تأثیر این 
همه مــدت زل زدن بــه صفحۀ گوشــی 

برای شان جای سؤال است.
  زندگی بدون اینترنت چگونه است؟

ایــن نســل از نوجوانان شــاید انگشــتانِ 
شســتِ فرزی داشــته باشــند اما بیشــتر 
هیچ خاطــره ای از زندگی قبــل از دوران 
دسترسی راحت به اینترنت ندارند. سپری 
کردن دو تا سه ساعت در روز در شبکه های 
اجتماعی به هنجاری جدید تبدیل شده 
است؛ اما زندگی بدون آن چگونه خواهد 
بود؟ ما از گروهــی از داوطلبــان نوجوان 
خواســتیم تا هر مــدت که بتوانند ســراغ 
رسانه های اجتماعی نروند و خاطرات این 
تصمیم شان را بعد از مدت کوتاهی برای 

مان تعریف کنند.

دو تا سه 
ساعت در 

روز

یک تا سه 
ساعت در 

روز

حدود یک 
ساعت در 

روز 

حدود ۱۷ 
ساعت در 

روز

حداقل ۴ 
ساعت در 

روز 

 ۲۸ روز و
 ۱۸ ساعت

 سه روز و
 ۱۶ ساعت

هفت روز و 
4 ساعت 

شروع ناموفق 
7 ساعته؛ 

سپس 7 روز

 ۷ روز و
۲ ساعت

سه نقطه

تحلیل مشاور

دکتر مهدی سودآوری  |  روان شناس و استاد دانشگاه

 اولین نکتــه ای کــه از ایــن داســتان می شــود نتیجه 
گرفت، قدرت زیاد باورهای اجتماعی است. باورهایی یادداشت

که قضاوت های ما را شکل می دهند، فارغ از این که آیا 
درست هســتند یا خیر؟ راوی داســتان احتمالا مانند 
بیشــتر شــما خواندگان محترم روزنامه، نتیجه گرفته که علی بزرگ تر از 
خانم فرستنده پیام هاست چون وی علی را نامزد خود قلمداد کرده است. 
در جامعه ما معمولا مردان از همسران خود مسن تر هستند، پس بدون در 
اختیار داشتن هیچ اطلاعاتی درباره علی قصه، فرض کرده ایم که از نامزد 
خود بزرگ تر است در حالی که الزاما این گونه نیست و احتمالا علی مورد 
بحث بسیار جوان تر از خانم ارسال کننده پیام ها باشد؛ جمله برایت پول 
کنار گذاشــته ام و ...، خود نشــانگر جوان تر بودن مرد از خانم است زیرا 
گفتن این حــرف به یک مرد 50-60 ســاله در فرهنــگ ایرانی حتی می 
تواند توهین هم تلقی شــود و قطعا انگیزه ای بــرای ملاقات با خانم ایجاد 

نخواهد کرد.

 شاید وجود نامزد این خانم، توهم باشد
موضوع بعدی که باید مورد توجــه قرار گیرد،  میزان صحت و ســقم روایت 
خانم میان سال از علی است. آیا اصلا شــخصی به نام علی، وجود خارجی 
دارد و آیا واقعا هم اکنون مخاطب پیام های ایشــان است؟ این احتمال که 
این خانم در جوانی نامزدی به نام علی داشته و اندوه این عشق ناکام برای 
تمام عمر با ایشــان باقی مانده اســت که باعث ایجاد نوعی توهم در ایشان 
شده هم وجود دارد. اما با فرض صحت قضیه و وجود فردی به نام علی که به 
علت مخالفت خانواده، قصد برهم زدن نامزدی خود با معشوق را دارد؛ می 

توان به چند نکته اشاره کرد.

 اشتباه بودن ایفای نقش مادری برای همسر
نکته بعدی لحن مادرانه پیام های ارســالی توســط این زن است. گویی جامعه 
نقش زنان را صرفا مادری کردن می داند و آن ها حتی برای همســران خود نیز 
نقش مادر را ایفا می کنند. توجه داشته باشید که شباهت رفتارها مد نظر نیست، 
ماهیت رفتار مادرانه با رفتار همسری متفاوت است. برای مثال وظیفه هر فردی 
است که هنگام بیماری از همسر خود مراقبت کند اما ماهیت مراقبت مادرانه با 
مراقبت یک زن از شوهر خود متفاوت است اما بعضی از زنان جامعه ما حتی برای 
شوهران خود نیز مادری می کنند. هیچ مردی از ازدواج با زنی که مثل  مادر رفتار 
می کند، لذت نمی برد! هرچند جایگاه مادر بسیار والاست اما مردان در ازدواج 
به دنبال همسر هستند. مادری کردن برای همسر باعث سوق دادن او به سمت 

زنانی می شود که فقط زن هستند و نه مادر.

  مردی که استقلال روانی ندارد
استقلال مورد نیاز برای تشکیل خانواده و ازدواج صرفا مالی نیست. استقلال 
عاطفی، روانی و اخلاقی هم باید برای ازدواج حاصل شــده باشــد. استقلال 
روانی ناظر بر تــوان گرفتن تصمیــم با وجــود مخالفت های نزدیکان اســت. 
اســتقلال عاطفی هم توان زندگی مســتقل و حتی دور از والدیــن و مدیریت 
دلتنگی و عواطف ناشی از ایجاد خانواده جدید است. این نکته ای مهم درباره 

مردهاست که باید برای ازدواج مورد توجه قرار بدهند.

 انسان در هر سنی نیاز به همراه دارد
به عنوان نکته آخر باید اشاره کرد که اجتماع از افراد میان سال به بالا انتظار دارد 
که صرفا برای فرزندان خود فداکاری کنند چون زمان عشق و ارتباط زوجی برای 
آن ها تمام شده است به خصوص افرادی که به هر دلیلی بدون همسر هستند. 
در این بین باید توجه داشت که انسان در هر سنی نیاز به همراه و شریک زندگی 
دارد. افزایش سن دلیل صرف نظر کردن از نیازهای عاطفی 
نیست. پس کاش این نیاز را نه فقط برای جوانان بلکه 

برای همه افراد به رسمیت بشناسیم.

از قدرت زیاد باورهای اجتماعی تا اهمیت استقلال روانی مردها

 مدت زمان
 متوسط آنلاین 

بودن قبل از 
شروع آزمایش

مدت زمان 
دوری از رسانه 
های اجتماعی 
در این آزمایش

دوشنبه ها
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